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رویارویی در سوریه 
کوناشــنکوف»، سخنگوی  «ایگور 
جریــان  در  روســیه،  دفــاع  وزارت 
برگزاری کنفرانســی مطبوعاتی اعلام 
کــرد کــه علائمــی وجــود دارد که 
نشــان می دهد نیروهای مسلح ترکیه 
برای انجام عملیــات فعال در داخل 
مرزهای ســوریه آماده می شــوند. او 
می گوید، هرچند تلاش شده است که 
نشــانه های این مداخله مخفی بماند 
اما آنچه در مرز سوریه و ترکیه اتفاق 
می افتد، نشانگر آمادگی دولت ترکیه 
برای انجام مداخله نظامی در سوریه 
اســت. ترکیــه از زمان ســاقط کردن 
جنگنده روسیه، به دفعات اعلام کرده 
اســت که هواپیماهای روسیه حریم 
هوایی این کشــور را نادیــده گرفته و 
برای مدتی بســیار کوتاه وارد آسمان 
ترکیه شده اند. اما این ادعا ها از سوی 
دولت روســیه به عنــوان فرافکنی و 
اغفال اذهــان عمومی از طریق اخبار 
کذب در رســانه ها تلقی شده و آنان 
مدعی شــده اند که دولــت ترکیه به 
دلیل ناتوانی در برابر عملیات هوایی 
روســیه در نزدیکی مرزهــای ترکیه و 
مواضع  ازدســت رفتن  بیــم  به خاطر 
مهم در مناطق ترکمن ســوریه اقدام 
به ایــن کار می کنــد. پیش تــر آنکارا 
دولــت روســیه را به دلیــل بمباران 
(مناطــق  بوجــاق»  «بایــر  مناطــق 
ترکمن های ســوری) مورد انتقاد قرار 
داده و گفتــه بود که روســیه به جای 
حمله بــه مواضع «داعش» ســعی 
دارد مناطــق ترکمن های ســوری را 
بزند. اما روســیه ترکمن های ســوری 
را نیز جزء گروه های معارض ســوری 
و تحت حمایت دولت ترکیه دانســته 
و تلاش کرده کــه مواضع موجود در 
دست آنان را که به نحوی محل امن 
انتقال نیرو، مهمات و ســایر ملزومات 
از طریــق مرزهــای ترکیه بــه داخل 
ســوریه بوده است، از دست مخالفان 
خارج کنــد. البته ادعای آنکارا در این 
راســتا بوده اســت که دولت روسیه 
تلاش بــر آن دارد کــه مواضع تحت 
کنترل ترکمن ها را از دستشــان خارج 
کــرده و زمینــه پیشــروی نیروهــای 
کُرد سوری وابســته به حزب «اتحاد 
آورد.  را فراهم  دموکراتیک ســوریه» 
اما با کشته شــدن «ابراهیم کوچوک»، 
رئیس تشــکیلات موســوم به «اولکو 
اوجاقی» منطقه فاتح استانبول که از 
شاخه های جوان حزب «حرکت ملی» 
ترکیه هستند، معلوم شد که بیمناکی 
دولت ترکیه نه به خاطر ازدست رفتن 
اراضی تحت کنتــرل ترکمن ها که به 
دلیل عــدم امکان کنتــرل آن مناطق 
توســط نیروهــای ملی گــرای ترکیه 
است. پیش تر نیروهای جوان ملی گرا 
موسوم به «آلپرن ها» که وابستگی به 
حــزب «اتحاد بزرگ» ترکیه داشــتند، 
حضور عینی خود را در شمال سوریه 
نشــان داده بوند. اما از ۳۰ ســپتامبر 
۲۰۱۵ که روســیه عملا وارد جنگ در 
سوریه شــد و ضمن بمباران نیروهای 
نزدیک  مواضــع  داعش،  تروریســتی 
بــه لاذقیه و همچنین بایــر بوجاق را 
هدف حملات هوایی قرار داد، شاخه 
آرمان گرای حزب حرکــت ملی دیگر 
به جــای حضور مخفیانــه، به صورت 
آشکار وارد کارزار شدند. به همین دلیل 
گمان می رود تلاشــی که ترکیه برای 
خروج داعش از آن مناطق و واگذاری 
بــه ترکمن ها صــرف کــرده و اکنون 
به واسطه حملات روس ها می رود که 
از دست ترکمن ها خارج شود، نگرانی 
شدید دولت آنکارا را سبب شده است. 
بنابراین شاید ادعای ایگور کوناشنکوف 
در آمادگی نیروهای رزمی ترکیه برای 
ورود به سوریه چندان هم جنبه اوهام 

و ادعا نداشته باشد. 

نگاه

راه حل سوم کجاست؟ 

از زمان شــروع جنبش های موســوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ 
یــا کمی قبل از آن، اعراب بین دو راه حل مانده بودند: یا اســتبداد یا 
ازهم گسیختگی! گویی یکپارچگی کشور یا ملت جز از طریق استبداد 
ممکن نیست. آنچه در عراق، سوریه، لیبی و یمن اتفاق افتاد، همین 
را ثابت می کند. ســقوط نظام های استبدادی منجر به تجزیه نژادی، 
مذهبی و قومی کشــورها شد. ســؤال اکنون این است که آیا راه حل 

سومی نیز وجود دارد؟ 
راه حل نخست، همان استبداد است که خارج از هرگونه منطقی 
به صــورت یک رهبــر بلامنازع ظاهر می شــود. شــعارهایی برای 
او داده می شــود کــه گویی عمری ابــدی دارد. آن رهبر نیز به خود 
القاب عجیب وغریبی می دهد مثل قهرمان چه و چه. اموال کشــور 
را بین روشــنفکران و اصحاب رسانه ها توزیع می کند تا قلم هایشان 
را به تملک خود درآورد. وقتی انقلابی شــروع می شــود بلافاصله 
سقوط کرده و رهبران یادشده یا کشته می شوند یا به کشورهای دیگر 
می گریزنــد. گاه نیز یک قدرت قدرتمند خارجی با دلیل یا بدون دلیل 
می آید و به این کشور حمله و نظام حاکم بر آن را سرنگون می کند. 
با رفتن هر یک از اینها [دیکتاتور] کشور دچار جنگ داخلی می شود 
و بعد ابرقدرت ها دخالت می کنند و بعد ســال ها طول می کشــد تا 

سرنوشتشان تعیین شود. 
راه حــل دوم، تجزیــه و ازهم پاشــیدگی و ارجاع بــه توافق نامه 
«ســایکس– پیکو» و تلاش برای تعیین یک وضعیت جدید اســت. 
بعد از ســقوط دولت عثمانی، نیروهای استکباری و استعماری در 

تقسیم خاورمیانه به دولت های کوچک لحظه ای تردید نکردند. آنها 
کشورهایی را براساس تاریخ، جغرافیا یا ساکنانشان به وجود آوردند. 
استعمار بر ابعاد مختلف میهن عربی مسلط شد. مراکش، الجزایر، 
تونس و شــام تحت استعمار فرانســه درآمد. لیبی تحت استعمار 
ایتالیا. مصر، عراق، یمن و اردن تحت اســتعمار بریتانیا. ســپس این 
کشــورها تضعیف شــده و در اثر کودتاهای داخلی فروپاشــیدند و 
بعــد در درون یا در مرزهای همه دولت های عربی جنگ در گرفت. 
مراکش با الجزایر بر سر واحه تندوف وارد جنگ شد؛ لیبی و مصر بر 
سر قبایل اولاد علی با هم درگیر شدند؛ مصر و سودان بر سر حلایب 
و شــلاتین و... با هم درگیر شــدند؛ مصر و فلســطین بر ســر مثلث 
العوجه با هم وارد جنگ شدند؛ و سوریه و لبنان برسر وادی الحمه. 
ســپس جنبش های ناسیونالیستی عرب شکل گرفت تا این ملت 
ازهم پاشیده را در یک قالب سیاسی واحد قرار دهد. اوج این حرکت 
همان اعلام جمهوری عربی متحده در ســال های ۱۹۸۵-۱۹۶۱ بود. 
اما بعد از شکســت ســال ۱۹۶۷ دولت های ملی ضعیف شده و از 
داخل و خارج خورده شــدند. پس از آن حرکت هایی شــکل گرفت 
که فراتــر از مرزهای دولت ملی یا ناسیونالیســم عرب بود و رؤیای 
بازســازی «خلافت» را به همان شــکلی سنتی در ســر می پروراند. 

به این ترتیب چشم انداز آتی بیش از آنکه بود مغشوش شد. 
اکنون برخی از دولت های عربی از هم گسیخته و به دولت های 
کوچک تر مذهبی و طایفه ای تقســیم شــده اند. دراین میان اسرائیل 
با پشــتیبانی غرب و به ویژه آمریکا، خــود را قوی ترین دولت منطقه 
می داند. درواقع اســرائیل بدون واردشدن در جنگی برنده آن بوده 
و در مقابل، اعراب بازنده اش. نتیجه آن ازهم گســیختگی بیشــتر یا 
شــورش طوایف علیه یکدیگر و مهاجرت و ترک کشــور بوده است. 
کســی هم که مانده باید در انتظار قربانی شدن بوده و لحظه مرگ و 

خلاصی خود را انتظار بکشد. 
اکنون پرســش این اســت که چه باید کرد؟ اعــراب دولت های 
ملی گرا و ناسیونالیستی را آزمودند. بین شیعه و سنی یا کُرد و عرب 
جنگ است؟ هرکس به دیگری فکر می کند و اینکه گردنش را بریده 
و خونش را بریزد. کلمه «داعش» در نظر غربی ها گویی مســاوی با 
اسلام شده است؛ چهره اسلام مخدوش شده است. افراد بی گناهی 
در پایتخت کشورهای غربی با نام داعش کشته می شوند. نفرت بین 
مســیحیان و مســلمانان جایگزین دوران گفت وگو و تبادل نظر شده 

است. 
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حکایت شــده است که به ســال ۱۹۹۵ مردی حدود ۶۴  سال را که تنها 
زیرپیراهنی بر تن داشت و به دنبال نگه داشتن تاکسی برای یافتن پیتزافروشی 
بود، یافتند. مکان خیابان پنســیلوانیا در شــهر واشنگتن بود و فرد موردنظر 
«بوریس یلتسین»، رئیس جمهوری کشور تازه تأسیس «فدراسیون روسیه»، 

بود در دیداری رسمی از ایالات متحده آمریکا. 
این داســتان کوچک شــروع خوبی برای این خواهد بــود که بیابیم چرا 
«ولادیمیر پوتین»، رهبری محبوب برای مردمان نه فقط روســیه که بسیاری 
از دیگر جمهوری های امروز مســتقل بازمانده از اتحاد شوروی است. برای 
شــناخت او باید به سیاست مداران و حاکمان پیش از او بازگشت؛ آنانی که 
با ثروت ملی شوروی دست به قمار «شوک درمانی» اقتصادی در نیمه دهه 
۹۰ میلادی زدند. وقتی به حاکمان سیاســی اشاره می کنیم به بیان راحت تر 
از جنگ ســالاران، نوکیسه های اقتصادی، واسطه های کالاهای استراتژیک و 
دلال های «اوراق ملی روســیه» در آن دوران سخن می گوییم. در یک کلمه 

ساده ما در حال صحبت از «الیگارش ها» هستیم. 
ودکا و باروت: مافیا بر فراز کرملین

عصر شــکوهمند بی قانونی از آنجا آغاز شــد که «بیگ بنگ» لهســتانی 
وقتی به روســی ترجمه شــد و «شــوک درمانی اقتصاد روسیه» نام گرفت، 
تبدیل به ناپدیدشدن اموال ملی یا فروخته شدن تقریبا رایگان صنایع سودده 
به گروه کوچکــی از نزدیکان به حاکمان جدید کرملین شــد. در خیابان ها 
هــم که جنگی تمام عیار برای کنترل اقتصــاد زیرزمینی در گرفت و مافیای 
روس و اوکرایــن گوی ســبقت را از «دون» هــای ایتالیایی تیپیکال ســینما 
ربودند. ماشــین های از دید شهروندان شوروی ســابق پردنگ وفنگ غربی، 
به قاره ششــم جهان سرازیر شــدند و در نبود قدرت اجرائی خانه های گرد 
مرگ پاشیده شده بازمانده از دوران خروشچف، در کنار بناهای باروک سبک 

استالینی در تاریکی فرورفتند. 
«دنیس تاراســوف»، عکاس، مجموعه بی نظیری را ثبت کرده از ســنگ 
یادبودهای مزار گانگســترهای روس در شــهر «یکاترینبورگ»؛ تصویرهایی 
بی بدیــل و شــوخ طبعانه که متأســفانه کاملا حقیقی و در اصل بخشــی 
جداناشــدنی از تاریــخ معاصــر روســیه را دربر گرفته اســت. عکس های 
به شدت رئالیستی روی گورها شامل عضوهای رده پایین تا رؤسای گروه های 
تبهکار می شــود که آنها را یا در کنار اتومبیل های اروپایی شان با ساعت ها و 
زینت آلات طلا نشان می دهد یا در حال خوش گذرانی؛ با چاشنی خانواده و 
صدالبته کلیسای ارتدکس روس که ناظر بر زندگی معنوی تمام روس های 
جهان است، از موناکو تا لندن و گروزنی. یک نکته کوچک اما باقی می ماند 
و آن تاریخ مرگ بســیاری از آنان اســت که معمولا سال های ۹۴-۱۹۹۳ را 
دربر می گیرد که همان دوران شــگفت انگیز سقوط روسیه و خیزش دنیای 

تبهکاری را نمایندگی می کند. 
از روسیه خارج شــویم و قدم به قفقاز بگذاریم؛ به کشوری محصور در 
خشکی با اقتصادی تحت تحریم همسایگان ثروتمندش، ترکیه و آذربایجان 
که با مســائل عدیده اقتصادی و موج مهاجرت شهروندانش روبه رو است. 
روی ســخن ما اولین کشــور مســیحی جهان و نماد تلاش یک ملت برای 
زنده نگه داشــتن هویتی ملی یعنی جمهوری ارمنســتان است. نام «گاگیک 
ســاروکیان» را احتمالا تمام مردمان ارمنی شــنیده اند کــه امثال او و دیگر 
الیگارش هــای ارمنی کم نیســتند که با بازوی اجرائــی «آخپرتویونس» (یا 
«انجمن اخوت») بر سیاســت ارمنستان تأثیر و اقتصاد خرد و کلان را کنترل 
می کنند. روستای «آرینج» در خارج از پایتخت ایروان نمادی از برهنگی تازه 

به دوران رسیده ها در کشوری با مشکلات بی شمار است. کاخ 
«ساروکیان» به سبک بناهای تزاری در کنتراستی باورنکردنی 
با خانه های روبه فروپاشی بازمانده به دوران شوروی اطرافش 
اســت. این داســتان را می توان به زبان اوکراینی، آذربایجانی، 
ازبــک، ترکمنی یا تاجیک هم ترجمه کرد و نام شــخصیت ها 
و شــهر ها را تغییر داد، اما به پاسخی مشابه رسید. «الکساندر 
لبــدوف»،  میلیــاردر و سیاســت مدار روس کــه به واســطه 
فعالیت های انسان دوســتانه و فرهنگی اش شناخته شــده تر 
اســت تا اینکه روزگاری بخشی از الیگارش حاکم بر مناسبات 
روسیه بوده، (او دارای ســهام های چشمگیری در آئروفلوت، 
گازپروم و... است) در رابطه با فرهنگ حاکم بر میراث خواران 
شوروی معتقد است که ثروت مادی برای آنها کاملا احساسی 
یا حتی مســئله ای معنوی محسوب می شــود و آنها ابایی از 
نمایــش بی فرهنگــی خود یا خریــد کشــتی های تفریحی و 
ریخت وپاش هــای بیمارگونــه ندارند یا حتــی یک بار قدم به 
ســالن های تئاتر یا نمایشــگاه های هنری نگذاشته اند. لبدوف 

درســت می گوید، اما چند نکته را جا می انــدازد که این ویژگی ها مربوط به 
الیگارشــی دوران یلتسین بود و الیگارش های هم پیمان با پوتین مانند خود 
او چهره ای ملی به خود گرفته اند که آن هم دلیلش را به راحتی می شود در 
ناتوانی بازرگانان روسی در اواخر دهه ۹۰ و اوایل قدرت گیری پوتین در برابر 
اقتصادی جهانی شــده با سرمایه های غربی یافت که به ناچار آنها را مجبور 
کرد که یا رودرروی پوتین قرار بگیرند و ناگزیر از صحنه سیاســی- اقتصادی 
کشــور حذف شــوند یا اینکه با برتن کردن رخــت ملی گرایی روس، قدم به 

دوران نوینی بگذارند. 
«ویتالی مالکین»، «ولادیمیر پوتانیــن»، «میخائیل فریدمان»، «ولادیمیر 
گوسینســکی»، «الکساندر اسمولنسکی» و «الکس کونایخین» تنها چند نام 
از الیگارش های دوران یلتســین بودند که احتمــالا جز معدودی از آگاهان 
مسائل روسیه یا سرویس های امنیتی غربی یا شرکای تجاری شان در بیرون 
از روســیه برای دیگران چندان نام آشنا نیستند، اما نام هایی همچون «یگور 
گایدار»، «آناتولی چوبایس» و «میخائیل خودورکوفســکی» معروف تر از آن 

هستند که نیاز به معرفی داشته باشند. 
خرده تجارت شــلوار جین، آدامس، ســودا و ویدئوکاســت و سیگار در 
دوره یلتســین به تقســیم چندنفره تمامی صنایع مادر روســیه منجر شده 
بود. با شــروع جنگ اول چچن و درگیری های گانگســتر های شــهری که با 
بحران اقتصادی ســال ۱۹۹۸ که دومین فروپاشــی مالی روسیه همراه شد، 
تئاتر هجوگونه ریاســت یلتســین که با حرکات خارج از عرف، الکلیســم و 
ناراحتی های جسمی اش به پرده پایانی خود رسیده بود. در روزهای پایانی 
ســال ۱۹۹۹ اما با معرفی ولادیمیر پوتین کمترشناخته شده از طرف یلتسین 
برای اداره پهناورترین کشور جهان همان گونه که در روزهای پایانی دسامبر 
۱۹۹۱ گورباچــف مرگ اتحاد جماهیر شــوروی را اعلام کرده بود، عملا یک 
دهه حکمرانی دموکرات های طرفدار اقتصاد آزاد لیبرال مســلک به همراه 
الیگارش ها و مافیاهای خرد و متوســط به پایان رســید. قــرن جدید برای 

روس ها قرن «ولادیمیر ولادیمیریویچ پوتین» بود. 
سوپرپوتین و پسران خوب «اف اس بی» 

«لوک هاردینگ»، نویســنده و گزارشــگر روزنامه انگلیسی «گاردین» در 
مســکو، در کتابش، «دولت مافیایی»، روایتی تکان دهنده از روســیه پوتین 
ارائــه می دهد که نژادپرســتی، زدوبندهای پشــت پرده و قــدرت بی حصر 
وارث «ک گ ب» یعنــی «اف اس بی» (ســرویس امنیتی فــدرال) بر تمامی 
روابط روزمره مردم ســایه گســترده اســت. پوتین که در  هزاره جدید قدم 
به کرملین گذاشــت، بخشــی از الیگارش های حاکم نبود که از درون دایره 
امنیتــی «اف اس بی» قدرت را قبضه کرد. در پی جنــگ قدرت الیگارش ها 
با رئیس جمهور جدید بود که پروازهای مســکو به لندن، یک طرفه ســیری 
صعــودی به خود گرفــت و  میلیاردرهــای ناراضی از وضع جدید ســر از 

«ساوت کنزینگتون» و «بلومزبری اســکوائر» درآوردند و کراننبرگ کانادایی 
ایــن شــانس را از جهانیان دریغ نکــرد که با فیلم بی نظیــرش، «قول های 
شــرقی»، پرتره ای بی بدیل از دنیای مافیای روسی در لندن را بر پرده سینما 

به تصویر بکشد. 
ازدورخارج شــدن وابستگان رژیم یلتسین به معنی خیزش نسل دیگری 
از سرمایه ســالاران روس بود که همراه با دایره سیاسی و اجرائی انتصابی 
پوتیــن که ناقض اصل فدرالیســم روســیه بودند و از شــهرهای بزرگ تا 
جمهوری های مسلمان نشــین قفقاز شــمالی را شامل می شــدند، طبقه 
جدیــدی از حاکمان را به بار نشــاندند کــه این بار نه با آرمان لیبرالیســم 
که مســلح به ســلاح ناسیونالیسم روس، نه تنها به روســیه که به تمامی 
ســرزمین های پیشــین شــوروی، اســلاوهای جهان و بلوک پیشین شرق 
چشــم دوخته بودند: «رومن آبراموویچ»، «میخائیل پروخوروف»، «واگیت 
آلکپروف»، «ایگور شــووالوف»، «ویکتور زوبکوف»، «الکســاندر لبدوف»، 
«سرگئی لاوروف» و «سرگئی ایوانوف» تنها بخشی از حلقه سیاسی و مالی 
پوتین را شــامل می شــوند که او زیر پرچم حزب «روسیه متحد» در عمل 
قدرت مطلق را در روسیه در دســت گرفته است. پوتین از روسیه کشوری 
ثروتمند با معیارهای بین المللی ســاخته و توانسته مردمان نه تنها روسیه 
که بســیاری از جمهوری های پیشین شوروی را با خود و پرستیژ جدیدی از 

ایدئولوژی اوراسیایی اش همگام کند. 
بازشناســی شــخصیت پوتین چندان نیــازی هم به دانش سیاســی یا 
تاریخی از روســیه مدرن ندارد. «اندری کورکف» و رمان دوست داشتنی اش 
«مرگ و پنگوئن» نه تنها تصویر اوکراین بلکه تمام آنچه از سرزمین شوراها 
باقی مانــده بود را در هرج ومرجی بی انتها و آخرالزمانی اجتماعی نشــان 
می دهد که یادبودنامه نویســی جــوان، «ویکتور»، با پنگوئــن امپراتور ش، 
خط دهنده سیاســت های اوکراین از کار درمی آید. حال به زبان روسی ساده 
یادبودنامه نویــس جوان دهه ۹۰ داســتانِ کورکف تبدیــل به مرد قدرتمند 
کرملین می شــود که در تحریم سیاســی دوران یلتسین کشور دیگری را برپا 

می دارد. 
روایت کنونی روسیه شــبیه به وجود گروه موسیقی محبوب روسی «کر 
و ارکســتر ارتش سرخ» اســت که با لباس های نظامی از دوران شوروی تا 
به امروز به اجرای ســرودهای میهنی و ترانه های فولکلوریک می پردازند و 
در تمام جهان آوازه شــان پیچیده است. ارتش سرخی دیگر وجود ندارد اما 
الگوی آن نقشــه راه نیروهای مسلح روسیه فدراتیو است و چه چیزی بهتر 
از درهم آمیختگی ســرودهای جنگ داخلی، انقلاب بلشویکی و جنگ کبیر 
میهنی که آوازهای محلی ولگا رنگ آمیزی شان می کند. وطن پرستی روسی 
نیــاز چندانی به تولد دوباره ندارد بلکه تنها نگاهی به پشت ســر انداخته و 
موقعیتی برای پوتین فراهم آورده اســت تا بتواند مردم روســیه را از خطر 
خیزش دوباره فاشیسم در اوکراین بهراساند. باید این واقعیت را پذیرفت که 
کلمات «فاشیسم» و «نازیسم» خلاف بار فلسفی ای که در دیگر نقاط جهان 
دارند، در جمهوری های ســابقا شــورایی (به خصوص روســیه و بلاروس) 
یادآور مرگ، نابودی و نسل کشــی از یک ســو و تهور و شجاعت و قهرمانی 
مردمی اســت که به نوبه خود اراده بشــر را در جنگ دوم جهانی به تاریخ 

تحمیل کردند.
 تمامــی تاریخ روســیه در نگاهی از بالا به پوتین ســرمایه ای اجتماعی 
و تهییجــی عمومی را می دهد که جز معدودی از روشــنفکران ناراضی در 
شــهرهای بزرگ، اکثریت شهروندان روســیه، از اورال تا قفقاز و از بالتیک تا 

سیبری را زیر پرچم میهن پرستی روس قرار داده است. 
روســیه امروز دولتی یاغی نیســت که درعوض بخشــی 
از نظم نوین جهانی محســوب می شــود که از دسامبر ۱۹۹۱ 
به شــکلی یک جانبه اداره می شــد. از نگاه پوتین و دســتگاه 
اجرائی اش سیاست جهانی دوباره به چرخ عادی اش بازگشته 
که در آن روسیه نه تنها خود را قدرتی بسیار فراتر از چین، هند 
یا برزیل می داند بلکه ابرقدرتی می پندارد هم ســنگ با ایالات 
متحــده آمریکا که تغییرات سیاســی و جغرافیایی را تعیین و 
میل خود را بر اجرای آن تحکیم می کند. ولادیمیر پوتین برای 
روس ها توأمان شهســواری از ارتش شــکوهمند سرخ است 
که بار دیگر ســرزمین مادری را به فتحی چون برلین رهنمود 
می کند و درعین حال هم شــمایلی معنوی همچون تزارهای 
روســی بر خود گرفته اســت که چون نقش رپین از «مسیح» 
پاســدار ارتدکس روســی و اشــرافیت رمانتیکی شده که به 
شهروندان پهناور ترین کشور یادآوری می کند که آنان مردمان 

ششمین قاره جهان هستند. 

قصه های عامیانه روسی به دوران «یلتسین» و «پوتین»

راز محبوبیت تزار  روس 

 دکتر حسن حنفى
 استاد فلسفه دانشگاه قاهره

سیاوش رزمند

روسیه امروز دولتی یاغی نیست که درعوض بخشی از نظم نوین 
جهانی محسوب می شود که از دسامبر ۱۹۹۱ به شکلی یک جانبه اداره 
می شد. از نگاه پوتین و دستگاه اجرائی اش سیاست جهانی دوباره به 
چرخ عادی اش بازگشته که در آن روسیه نه تنها خود را قدرتی بسیار 

فراتر از چین، هند یا برزیل می داند بلکه ابرقدرتی می پندارد هم سنگ 
با ایالات متحده آمریکا


